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چیکده
   برخي از داستان‌هاي كهن ايراني هم در آثار اديبان و شاعران جلو ةهنري يافته‌اند و هم با قلم نقاشان و 
هنرمندان نشان داده ‌شده‌اند. به شکار رفتن بهرام‌گور با همراهیک نیزکش ازجمله حکایات مربوط به زندگی 
این شاه ساسانی استک ه در منابع گوناگون تاريخي و ادبي به اشکال گوناگون توصیف و روایت شده‌ است و در 
دوره‌های مختلف بر آثار هنری با سب‌کهای گوناگون نقش‌شده. مقایسه جزئیات نقش‌های مربوط به این داستان 
با توصیفات شاعرانی چون فردوسی و نظامی وی افتن وجوه اشترا کو اختلاف آنها می‌تواند ما را به تأثیر و تأثر 
احتمالی آثار شعری با آثار هنری رهنمون شود. در این پژوهش كه به شيوه توصیفی- تطبیقی صورت گرفته ‌است، 
پس از بررسی توصیف فردوسی و نظامی از داستان بهرام و آزاده، تصاویر مربوط به این داستان در دو بخش آثار 
پیش از اسلام و آثار دوره اسلامی به‌ویژه آثار سفالین، فلزی، کاشی‌ها و نگاره‌ها به‌تفککی، بررسی شده و تطابق 
هر کیبا آثار شعری موردتوجه قرار گرفته ‌است. همچنین، نشان داده شده كه اين حكايت در طي قرن‌ها و در 
گستر ةجغرافيايي وسيعي، از شهرت و رواج برخوردار بوده ‌است. ضمن‌اینکه دربار ةآثار پيش از اسلام، تطابق 
تصاوير با جزئيات توصيفات فردوسي، احتمال خطا در تاريخ‌گذاري آثار يا دسترسي فردوسي به منابع تصويري 
مطرح شده ‌است. درباره آثار دوره اسلامي نيز مشخص شده كه روايت فردوسي بيش از ديگر روايات و ازجمله 

روايت معروف نظامي موردِتوجه بوده ‌است. 
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Parastou_karimi@yahoocom                                     .استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شهرکرد *
**  استادیار باستان‌شناسی، دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شهرکرد. 

پرستو کریمی* میترا شاطری**

داستان بهرام‌گور و کنیزک در آیینه ادب و هنر
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مقدمه

بهرام پنجم‏، ملقب‌ به بهرام‌گور، از پادشاهان معروف عصر 
ساساني است كه تاريخ زندگاني‌اش آميخته با جنبه‌هاي پهلواني 
و افسانه‌اي است. به‌طوركلي منابع تاريخي ايران، چه فارسي 
و چه عربي، ‌تأثيرپذيرفته از آثار روايت‌نويسان عهد ساساني 
است كه »كوشش زيادي در ثبت مسائل قهرماني و پهلواني و 
بزرگ جلوه‌دادن دلاوري‌ها و ساختن افسانه‌هاي مختلف درباره 
شخصيت‌هاي گوناگون ازجمله شاهان به‌ خرج مي‌دادند« 
)ميرسعيدي، 1379: 420( و بيشتر هدفشان تأثيرگذاشتن 
بر مخاطبان و ايجاد هيجان در آنها بوده‌است نه ثبت حقيقي 
رخدادها )همان(. افسانه‌هاي تاريخي علاوه‌بر كتاب‌هاي تاريخ، 
به آثار ادبي نيز راه مي‌يافته و به‌‌شكل حكايات و تلميحات 
در كتاب‌هاي ادب و ديوان‌هاي اشعار نقل مي‌شده‌ است. 
اگرچه در آنها حقيقت‌نويسي تاريخي موردِنظر نبوده و نقل 
مطالب »عمدتاَ به ‌هدف پندآموزي و نتيجه‌گيري اخلاقي 
صورت‌ گرفته ‌است« )همان(. داستان بهرام‌گور نيز- كه در 
منابع تاريخي‌اي چون تاريخ‌طبري، بلعمي و يعقوبي بسيار 
جنبه‌هاي گيرا و پرشور دارد- دست‌مايه خوبي براي شاعري 
چون فردوسي بوده ‌است كه آن را به‌ نظم درآورد و سپس 
موردِتوجه خاص شاعري داستان‌سرا چون نظامي قرار گيرد. 
نظامي براي منظوم‌‌ساختن افسانه بهرام از منابع گوناگون 
فارسي و عربي به‌ویژه از شاهنامه فردوسی سود برده‌است 
)نظامی، 1334: 16( اما چنان نبوده ‌است كه همه روايات 
مربوط‌ به بهرام را در منظومه خويش گردآوري‌ كند بلكه 
صورتي را كه كامل‌تر و درست‌تر دانسته، نقل كرده‌ است 
)مجتبايي،1341 :276(؛ وي روايت فردوسي را باتوجه‌به 
ديگر منابع، كامل‌تر ساخته ‌است. ازهمين‌روست كه براي 
مثال »داستان بهرام با كنيزك خويش در شاهنامه و غرر 
اخبار ملوك‌الفرس كوتاه‌تر از روايت نظامي است« )همان(. 
در هفت‌پيكر بيان اجمالي زادن و باليدن بهرام و كشاكش‌هاي 
وي با ايرانيان درباره تاج و تخت موروثی‌اش، از مشابهات 
اين اثر با شاهنامه است اما حكايت پي‌افكندن هفت‌گنبد و 
داستان‌سرايي‌هاي دختران پادشاهان هفت‌اقليم، زاده طبع 

نظامي است )روشن، 1372: 112(.     
علاوه‌بر خطوط كلي زندگي بهرام‌گور كه كتاب‌هاي تاريخ 
مشخص‌كرده‌اند، داستان زندگي بهرام با حكاياتي نسبتاً مستقل 
و يا با توصيف صحنه‌هايي آميخته ‌است كه هريك دست‌كم 
يكي‌ از ويژگي‌هاي شخصيتي بهرام را نشان مي‌دهد.1 تعدادي از 
اين حكايت‌ها در طول تاريخ، علاوه‌بر شاعران، توجه هنرمندان 
را نيز به ‌خود جلب‌كرده و آنها را موضوع كار آنان قرار داده 
‌‌است. ازجمله اين حكايات، داستان به ‌شکار رفتن بهرام همراه 

کنیز کاست. هدف این مقاله، بررسی جزئیات توصیف‌های 
فردوسي و نظامي از این داستان و تطبیق‌دادن آن با تصاویر 
کهن نقش‌شده بر آثار هنری و چگونگی تأثیر و تأثر احتمالی 

شاعران و هنرمندان در تصویرپردازی اين داستان است.

پیشینه پژوهش

درباره داستان بهرام‌گور، مقالات نسبتاً كثيري را مي‌توان 
در حوزه ادبيات و تاريخ يافت. ازجمله در حوزه ادبيات مي‌توان 
به دو مقاله حسن ذوالفقاري )1385(: "هفت‌پيكر نظامي و 
نظيره‌هاي آن" و "يك داستان و چهار روايت" يا مقاله ابوالفضل 
خطيبي )1380(؛ "داستان بهرام‌گور و آزاده در شاهنامه" 
و مجتبي مينوي )1334(؛ "هفت‌پيكر نظامي" اشاره نمود. 
در حيطه تاريخ نيز می‌توان از این مقالاتی ادک رد: عنايت‌الله 
رضا )1356(؛ گوشه اي تاريك از تاريخ شاهنشاهي وهرام 
پنجم شاهنشاه ساساني، محمدجعفر محجوب )1361(؛ گور 
بهرام‌گور و نادر ميرسعيدی )1379(؛ "افسانه‌هاي تاريخي در 
تاريخ ساسانيان". گرچه به‌صورت پراكنده در خلال معرفي 
آثار و اشيای فرهنگي، به آثاري با نقش شكار بهرام‌گور اشاره 
مي‌شود، شايد تنها اثري كه در حوزه هنر و تمدن دراين‌راستا 
انجام شده، مقاله پروفسور اتينگهاوزن2 )1979(، "مشكلات 
شناسايي شكار بهرام‌گور" باشد كه در نشريه مطالعات ايراني 

مؤسسه ايران‌شناسي بريتانيا چاپ شده است. 

دو روایت از داستان بهرام با کنیزک

این صحنه از زندگی بهرام‌گور در شاهنامه‌ و هفت‌پيكر با 
تفاوت‌هايي در جزئيات نقل ‌شده ‌است. در شاهنامه كنيزك 
بهرام، آزاده نام دارد و رومي‌نژاد است3 و هنر وی نواختن چنگ4
 در هفت‌پيكر اين كنيزك، چيني است5 و فتنه نام دارد6

 نظامي نيز به هنر چنگ‌نوازي او اشاره ‌دارد7
حكايت وي از آنجا آغاز مي‌شود كه بهرام او را برمي‌نشاند 
تا با خود به ‌شكار برد. در شاهنامه بهرام در اين شكار بر هيون 
سوار است. فردوسي سازوبرگ او را به‌‌تفصيل وصف‌ مي‌كند:

به روز شكارش هيون خواستي
كه پشـتش به‌ ديبـا بـياراسـتي

فروهشـته زو چار بودي ركيب
همي‌تاختي در فراز و نشيب

ركابش دو زرين دو سيمين بدي
همان هريكي گوهرآگين بدي

همان زير تركش كمان‌مهره داشت
دلاور ز هر دانشي بهره ‌داشت
                                              )فردوسي، 1375: 274(
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در هفت‌پيكر بهرام سوار بر اسب اشقر است8 فتنه درحال 
چنگ‌زدن است و بهرام مشغول نخچير زدن )نظامي،1334: 107(.
در روايت فردوسي، بهرام دو جفت آهو مي‌بيند و از دلارام 

مي‌پرسد:
كدام آهو افكنده خواهي به ‌تير

كه ماده جوان است و همتاش پير 
)فردوسي، 1375: 274(

دلارام از او مي‌خواهد كه آهوي ماده را نر سازد و آهوي 
نر را ماده. سپس با مهره‌اي به آهوي ديگر بزند تا آهو سر بر 
دوش بگذارد و براي خاراندن جاي مهره، پايش را به‌ كنار گوش 
بياورد و بهرام سر و پاي و دوش آهو را به يك تير به‌هم بدوزد. 
بهرام با تيري دوپيكان هردو شاخ از آهوي نر برمي‌گيرد و دو 
تير به‌جاي شاخ بر سر آهوي ماده مي‌نشاند. سپس هيون را 
به‌سوي جفت ديگر مي‌راند و سر و پاي و گوشش را به‌يك‌جا 
مي‌دوزد. در اين لحظه آزاده گريان لب به‌ سرزنش مي‌گشايد. 
بهرام بر كنيزك خشم مي‌گيرد، او را بر زمين مي‌افكند و 

هيون را بر او مي‌راند:
 بزد دست بهرام و او را ز زيـن

نگـون‌سـار بـرزد بـه ‌روي زميـن
هـيـون ازبر مـاه‌چـهـره بـرانـد

بر و دست و چنگش به ‌خون درنشاند
چنين‌گفت كاي بي‌خرد چنگ‌زن

چه بايسـت چنـدين به ما بـر شـكن   
)همان‌(

درباره سرنوشت آزاده در شاهنامه اختلاف‌نظر است. عده‌اي 
با استناد به بيتي كه در بيشتر نسخ‌ خطي و چاپي به اين 

شكل آمده ‌است )ر.ك. خطيبي،1380: 15(:
چو از زير پاي هيون در بمرد	

به نخجير از آن پس كنيزك نبرد       
)فردوسي، 1376: 255(،

براين باورند كه آزاده زير پاي شتر بهرام كشته‌ مي‌شود و 
بهرام ديگر هيچ كنيزكي را با خود به ‌شكار نمي‌برد. عده‌اي 
ديگر براساس نسخي ديگر، بيت را بدین‌‌صورت خوانده‌اند:

چو او زير پاي هيون درسپرد	
به نخجير از آن پس كنيزك نبرد 
)فردوسي، 1375: 275(

و اين معني را براي آن محتمل شمرده‌اند كه: »بهرام پس از 
آن‌كه كنيزك را در زير پاي هيون رها‌ كرد، پس از آن ديگر او 
1)همين‌كنيزك( را در شكار همراه خود نبرد« )خطيبي،1380: 15(. 
ترجمه بنداري9 صورت اول يعني كشته‌شدن آزاده را تأييد 

مي‌كند. همچنين آنچه در "البلدان" ابن‌فقيه ‌همداني درباره 
گورآهو يا ناووس‌الظبيه -واقع در نيم‌فرسنگي قصر بهرام‌گور 
در همدان- آمده ‌است، مؤيد همين وجه‌ است10 )همان: 17(.
در روايت نظامي، بهرام همراه‌ با فتنه به‌ شكار مي‌رود و 
شكاري مي‌اندازد اما كنيزك او را ثنا نمي‌گويد. بهرام از او 

مي‌پرسد چگونه صيد‌ می كند. فتنه در پاسخ:
گفت بايد كه رخ برافروزي

سر اين گور در سُمش دوزي   
)نظامي،1334: 109(

بهرام با كمان‌گروهه، مهره‌اي به گوش حيوان مي‌زند و 
سر و سمش را به‌هم مي‌دوزد و نظر كنيزك را درباره هنرش 

جويا مي‌شود. 
گفت پرُكرده شهريار اين كار	

كـار پـركـرده كي بـود دشـوار
هـرچه تعليـم ‌كرده باشـد مـرد

گرچـه دشـوار شد بشـايد كـرد
رفتن تيـر شـاه بـر سـم گـور	

هست از ادمان نه از زيادت زور 
)همان:109و110(

بهرام از فتنه خشمگين‌ مي‌شود و او را براي كشتن به سرهنگي 
مي‌سپارد كه »فتنه كشتن ز روي عقل رواست« )همان‌(. 

روايت‌ نظامي به ‌اينجا ختم ‌نمي‌شود. سرهنگ او را زنده 
نگاه‌ مي‌دارد و او مدت‌ها براي بالابردن گوساله‌اي از شصت 
پله تمرين‌ مي‌كند. بارديگر فتنه با بهرام روبه‌رو مي‌شود و در 
حضور او گاو را از شصت پله بالا مي‌برد. بهرام این هنرنمایی 
را نتیجه تعلیم و عادت می‌خواند11 فتنه اعتراض میک‌ندک ه 
چگونه درباره تیراندازی او نامی از تعلیم نمی‌توان آورد حال 
آنک‌ه خود درباره هنر دیگران چنین باوری دارد12شاه فتنه 
را مي‌شناسد و از او عذر مي‌خواهد و فتنه توضيح‌ مي‌دهد 
كه در آن روز مي‌خواسته‌ است چشم بد را از شاه دور كند و 

از روي مهر آن‌گونه سخن‌ گفته ‌بوده ‌است.

جلوه داستان بهرام و کنیزک در هنر ایرانی

سده‌هاستک ه هنرمندان ایرانی برای زیباسازی آثار هنری، 
به آثار ادبی ایران‌زمین همچون گنجینه‌ای غنی و پایان‌ناپذیر 
چشم‌ دوخته‌اند. شعر پارسیی کی ‌از غنی‌ترین دست‌مایه‌های 
هنری ایران‌زمین است. شعر خود دستاوردی هنری استک ه 
موجب غنای بخش‌های دیگر هنر به‌ویژه هنرهایک اربردی 
شده‌ و بدان وسعت و تنوع بسیاری بخشیده ‌است. چراکه شعر 
کلاسکی، گسترده‌ترین عرصه تجلی اندیشه‌ها، احساسات و 
خلاقیت هنری و فکری ایرانیان بوده ‌است )یارشاطر، 1368: 58(.
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ذوق  متوجه  آثارشان  تزئين  برای  همواره  هنرمندان 
نه‌تنها درنظر  بهرام‌گور  ازآنجاكه  بوده‌اند.  مصرفک‌نندگان 
اشراف بلکه درنظر عامه مردم نیز پادشاهی دادگر، تیراندازی 
دلیر و سیاست‌مداری تیزبین بوده ‌است؛ داستان‌هاي مربوط 
به‌ او با شاخ و برگ فراوان نقل ‌مي‌شده‌ و به‌ دست هنرمندان 
بر اشیای گوناگون نقش می‌بسته‌ است. دراین‌میان، داستان 
شکار وی و كنيزك بارها از دوره ساسانی تا امروز، بر روی 
بافته‌ها،ک اشی‌ها و  فلزی،  اشیای سفالین، ظروف  مُهرها، 
نگاره‌ها نقش ‌شده ‌است، آنچنانک‌ه مؤلف "مجمل ‌التواریخ و 
القصص" در سده ششم ه.ق. دراین‌باره آورده‌ است: »حدیث 
شکارگاه وک نیز کو تیرانداختن بر آهو آن کبر صورت‌ها 

نگارند13« )مجمل‌التواریخ و القصص، 1318: 70(. 

نقش بهرام و کنیزک بر آثار منسوب‌ به دوره ساسانی

از دوره ساسانی، سه ظرف  آثار به‌‌دست‌آمده  در میان 
سیمین، سه مُهر و قابي گچی وجود داردک هک هن‌ترین اشیا 
این  به‌‌شمار می‌روند. مطالعه  بهرام‌گور وک نیز ک با نقش 
آثار نشان‌دهنده تطابق حیرت‌انگیز صحنه‌های نقش‌شده با 
توصیفات شاعران دوره اسلامی به‌ویژه فردوسی است. این 

آثار به‌تفک کیدوره و جنس بررسی‌ شده‌اند:
الف. ظروف سیمین

در میان آثار دوران ساسانی، ظروف سیمین از اهمیت 
بسیاری برخوردارند. بسياري از آنها در موزه‌های ارمیتاژ،14

 بریتانیا و برلین نگهداری ‌می‌شوند. ازآنجاکه بيشتر این 
آثار ازی افته‌های تصادفی است وی ا خریداری شده‌اند، اطلاعات 
چندانی به‌جز ریشه ایرانی آنها دردست نيست. سخنان بسیاری 
درباره اعتبار آنها در محافل علمی‌ رانده‌می‌شود تا جايیک‌ه 
برخی از محققان، این ظروف را به دوره‌های دیگر نسبت 

‌مي‌دهند )‌هارپر،1381: 653 و654(.
در میان ظروف سیمین منتسب به‌ دوره ساسانی، نقش اصلی 
ح‌کشده بر سه ظرف، شکار بهرام‌گور و آزاده است. در هر سه، 
بهرام‌گور وک نیز کبر شتری به‌ دیبا و زربفت آراسته، سوارند. 
شتران-که در همه ظروف با شیوه‌ایی‌ کسان نموده‌ شده‌اند- با 
1گردن‌هایی بار کیو انحنادار روبه‌جلو درحرکت‌اند. بهرام تاجی بر سر 
داردک ه شبیه به هیچ کی‌از تاج‌های وی در سکه‌هایش نیست.13 
در این نقوش او با هیبتی شاهانه درحالک شیدنک مان و 
تيراندازي به‌سوی آهوان گريزان است. آزاده پشت‌ سر وي سوار 
بر شتر با جثه‌اي بسيار كوچك‌تر ترسيم شده كه نشان‌دهنده 
موقعيت فروتر اجتماعي وي است.16 كنيزك در هيچ‌يك از 
این‌ ظروف، چنگ يا ابزار موسيقي ديگري دردست ندارد. در 
ظرفی كه در موزه متروپوليتن نگهداري ‌مي‌شود، آزاده تيري 

را براي بهرام آماده‌ ساخته ‌است )تصویر 1(. در ظرفی كه تحت 
تملك موزه آرميتاژ17 است، اين بخش دچار شكستگي است 
ولی همچون ظرف تصویر 3، به‌نظر نمی‌رسد براساس شيوه 
بازنمايي دستان كنيزك، در دستان او ابزار موسیقی همچون 

چنگ قرار داشته ‌باشد )تصویرهای 2 و 3(.
شیوه بازنمایی صحنه و سوار بر شتر بودن بهرام و آزاده 
برخلاف روایت نظامی،ک املًا منطبق‌بر روایت فردوسی ‌است. 
همچنین آراسته‌بودن آن به‌ دیبا )فردوسی، 1375: 274(. در 
شاهنامه اگرچه به ‌هنر چنگ‌نوازی آزاده اشاره‌شده، برخلاف 
هفت‌پیکر، سخنی از چنگ‌نواختن آزاده ‌هنگام شکار به‌میان 
نیامده ‌است. این نکته نیز با تصاویر این ظروف مطابقت دارد. 
علاوه‌براین، در هر سه ظرف، چهار آهو ترسيم ‌شده‌ است؛ 
دو آهو نقش بر زمين و دو آهوي ديگر -ک ه بر هر سه ظرف 
در مرکز توجه ترسیم‌ شده‌ است- يكي با تير هر دو شاخ از 
دست‌داده و ديگري با اصابت دو تير بر سر نقش‌ شده ‌است. 

تصویر 2. ظرف سیمین شماره 2، موزه آرمیتاژ
(URL 2)

تصویر 1. ظرف سیمین شماره 1، موزه متروپولیتن 
(URL 1)
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دقيقا‌ً همان‌گونه‌كه فردوسي آورده‌ است: 
دو پیکان به ترکشی کی‌ تیر داشت

به ‌دشت اندر ازبهر نخجیر داشت...
به تیـر دو پیـکان ز سر برگـرفت

کنـیـز کبـدو مانـد اندر شگـفـت
هم اندرزمان نر چون ماده گشت

سرش زان سر وی سیه‌ساده ‌گشت
هـمـان در سـروگاه مـاده دو تیــر

بزد هـمچـنان مرد نخـجیـرگـیر
دو پیکان به‌جای سرو در سرش

به ‌خون اندرون لعل گشـته برش
)فردوسی، 5731: 472 و 572(

در ظرفی كه در مجموعه اسميرنف18 موزه آرميتاژ نگهداري 
مي‌شود )تصویر 3(، تيریک ه بهرام با آن دو شاخ آهوي 
نر را از سرش جدا می‌سازد، دو شاخه استک ه بازهم با 
گفته فردوسی مطابقت دارد.19 گرچه بيشتر پژوهشگران بر 
ساساني‌‌بودن ظروف اعتقاد دارند، عده‌اي نيز احتمال تعلق 
نمونه‌هاي شماره 2 و 3 را به چند سدۀ نخست اسلامی )حداقل 
 Ettinghausen, پيش‌ از سده چهارم ه.ق.( مطرح‌ مي‌كنند
(31 :1979(. چه اين آثار در دوره ساساني ساخته شده‌ و چه با 
تقليد از آثار دوره ساساني، در نخستين سده‌هاي اسلامي ايجاد 
شده‌ باشند، پيش از نگارش شاهنامه پديد آمده‌اند. اکنون، این 
پرسش مطرح‌ استک ه آيا فردوسي علاوه‌بر دسترسی به منابع 
مكتوب، به منابع تصويري این دوره نیز دسترسی داشته تا بتواند 
جزئيات صحنه‌هايي ازاين‌دست را دقيقاً برداشت ‌كند. تشابهات 
میان این آثار با اشعار فردوسی به‌حدی فراوان و دقيق است كه 
تصادفي‌بودن آنها، غیرممکن است. ازسوی‌دیگر چنانچه پاسخ این 
پرسش منفی باشد، می‌بایست در تاریخ‌گذاری این ظروفک ه تا 

1پیش ازاین، ساسانی )حداقل با قطعيت درباره ظرف شماره 1( 
و در برخی مواقع، سده‌های نخست اسلامی‌ )با رعايت احتياط 
درباره ظرف‌های شماره 2 و 3( قلمداد شده‌اند، تجدیدنظر كرد و 
این نمونه‌ها را دست‌كم متعلق ‌به اواخر سده چهارم و اوایل سده 
پنجم دانست. درحالیک‌ه سبک، شیوه ساخت و تزئین این ظروف، با 
سب‌کهای رایج این سده‌ها )چهارم و پنجم ه. ق.( همخوانی ندارد؛ 
بنابراين وجه نخستی عنی دراختیارداشتن منابع تصویری علاوه‌بر 

منابع مکتوب برای نگارش شاهنامه پذيرفتني‌تر است. 

ب. قاب گچ‌بری چال‌ترخان

از دیگر آثار منتسب‌ به دوره ساسانیک ه داستان بهرام‌گور و 
کنیز کرا روایتک‌رده، قاب گچ‌بری به‌دست‌آمده ازک اخ چال‌ترخان 
ری است. اريك اشميت،20 سرپرست كاوش محوطه چال‌ترخان 
ري21   معتقد است بقاياي كاخ دوره ساساني به‌دست‌آمده از اين 
محوطه، ازآنِ بهرام‌گور است. در ميان بقاياي گچ‌بري‌هاي تزئيني 
به‌دست‌آمده از اين كاخ، قاب گچ‌بری‌شده‌ای است كه تصوير بهرام‌گور 
و كنيز کرا نشان مي‌دهد )تصویر 4(. در اين قاب گچي 22 بهرام 
كمان، و كنيز وي به‌وضوح، چنگي دردست دارد. سه آهو درحال فرار 
ترسيم شده‌اند كه پاي يكي از آنها با تيري به گوشش دوخته‌شده و 
دیگری با تیری شاخ‌هایش را ازدست داده و شاخ‌های جداشده در 
بالای سر آهو دیده می‌شود. بدين‌ترتيب، صحنه مطابق با روايت 
فردوسی نقش شده‌ است. چراکه در روایت نظامی، تنها دوختن 
سر گور به سمش مطرح‌‌ شده و در روایت فردوسی استک ه هر دو 

هنرنمایی صورت گرفته ‌است. 

ج. مُهرها

تشابهات تصويرهاي شکار بهرام وک نیز کبا توصيفات 
شاهنامه، در تعدادي از مُهرهاي به‌دست‌آمده از دوره ساساني 
نيز تكرار شده‌ است. از سه مُهر منتسب ‌به دوره ساساني كه 

تصویر 3. ظرف سیمین شماره 3، موزه ارمیتاژ
(URL 3)

تصوير 4. گچ‌بري بازسازي‌شده كاخ ساساني چال‌ترخان ري 
(URL 4)
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نقش بهرام‌گور و كنيزك دارند، تنها تصاوير دو مهر يكي 
در مجموعه فيليس اكرمن 23 )تصویر 5( و ديگري در موزه 
استاتليش كسل 24 درِسدِن 25 آلمان )تصویر 6( دردست 
‌است؛ از مُهر موزه آرميتاژ تاكنون طرح يا تصويري منتشر 
نشده و تنها ازطريق توصيفات لوكونين 26 از آن، اطلاعات 
مختصري دردست‌ است. 27 اکرمن در اشاره‌ای جالب توجه 
از قول پروفسور جوزف ارُبلی 28 ذکر می‌كندک ه مهرهایی 
از سنگ  که تصویر شکار بهرام‌گور و آزاده دارند، همگی 
سبز به‌ویژهی شم ساخته‌ شده‌اند )اکرمن، 1387: 1002(. 
آیا این نقش، خاص این نوع سنگ و رنگ بوده، آیا این مهر‌ها 
خاصیت طلسمایی داشته و آیا در ویژه‌بودن سنگ و رنگ آنها 
رمزی نهفته ‌است. يافتن پاسخ این پرسش‌ها، تنها در آینده 
با افزایش دانش پژوهشگران فرهنگ و هنر دوره ساسانی 

امکان‌پذیر خواهد بود.
باوجود ابتدايي‌بودن نقوش مُهرها، خطوط اصلي داستان 
به‌روشني پيداست. در هر دو مُهریک ه تصویرشان دردست 
است، كنيزك چنگي دردست و پشت به ‌شاه و تقريباً با جثه‌اي 
هم‌اندازه با او تصوير شده‌ است. برخي از بخش‌هاي تصويرشده 
نه‌تنها بيش از نقوش ظروف به اشعار فردوسي شباهت دارد 
بلكه نقششان تنها به بازنمايي بخشي از اين داستان محدود 
بر  نمي‌شود. براي نمونه، برخلاف تصاوير ظروف كه تنها 
همراهي كنيزك با شاه تأكيد دارند، بر روي مهرها كنيزك 
به‌صورت مشخص نوازنده موسيقي است. شاه كمان به‌دست 
روبه جانوراني نشانه‌ رفته كه از پيش شتر درحال فرارند. 
به‌دليل روشن‌نبودن خطوط بدن جانوران، تشخيص نوعی ا 
تعداد دقیق آنها امكان‌پذير نيست. باوجوداين، به‌راحتي مي‌توان 
پيكر انساني را كه در نقش هر دو مهر، زير پاي شتر قرارگرفته، 
تشخيص‌داد. شيوه ترسيم اين فرد كه بی‌گمان همان كنيزك 
است، نشان‌ از تأكيد بر عاقبت داستان و به‌زيرافكندن او دارد. 
عاقبتیک ه در شاهنامه آمده و در هفت‌گنبد چنين نيست.

بازنمايي دو يا چند واقعه از يك داستان در صحنه‌ای واحد 
آن‌گونه‌كه بر روي اين مهرها آمده بی‌ش کاز نخستين نمونه‌ها 
در این زمینه است؛ شيوه‌اي كه بعدها در دوره اسلامي براي 
نشان‌دادن صحنه‌هاي داستاني بر آثار هنري به‌ويژه همين 
داستان بهرام‌گور و كنيزك، بارها از آن استفاده شده ‌است.

بازهم پرسش پیش‌آمده با تأكيد بيشتري قابل‌طرح است: 
آیا فردوسی به منابع تصویری دوره ساساني دسترسی داشته 
است و آیا درنظرآوردن اسنادیک ه مورخاني همچون قاضي‌احمد 
قمي به‌دست داده‌اند، می‌تواند ما را به پاسخ چنین پرسشی 
نزد‌ کیسازد. قاضي‌احمد قمي در “گلستان ‌هنر” در باب 
به ‌دستور  به‌نظم درآوردن شاهنامه فردوسي مي‌آورد كه 
سلطان‌محمود غزنوي در پهلوي كاخ شاهي، مكاني دل‌گشا و 
منزلي فرح‌بخش تدارك دیده‌ می‌شود و به درخواست فردوسي 
مصوران، تمامي آلات حرب و صورت پهلوانان و شاهان ايران 
و توران را با سلاح جنگ و جانوران از اسب و پيل و پلنگ بر 

چهارجانب ديوار نقش مي‌كنند )قمي، 1366: 27(.
مي‌توان تصور كرد كه در اواخر دوره ساسانی این موضوع 
با بن‌مایه‌ و مسیر داستانی مشخص در میان عامه مردم در 
نقاط مختلف ایران آنچنان شهرت داشتهک ه از آن به‌عنوان 
موضوعی مطلوب برای تزئین بسیاری از آثار هنری استفاده 

شده ‌است.
 بدین‌ترتیب، اینک‌ه فردوسی برخی از این‌ آثار را دردست‌ 
داشته وی ا دیده و در نظم اشعار از آنها الهام گرفته ‌باشد، 

بسیار محتمل ‌است.

آثار دوره اسلامی

با ورود به ‌دوره اسلامي، علاوه‌بر انتقال تجربيات و اشکال 
كهن، بسياري از مضامين و خاطره‌هاي تاريخي ايرانيان به 
‌اشکال نوین به‌ حيات خود ادامه‌ دادند. در چندین سده نخست 
پس‌ از اسلام به‌دلیل حاکمیت حکام غیرایرانی و ناپايداري 
وضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی؛ روند تاریخی- فرهنگی 

تصویر 5. مُهر منتسب به دوره ساسانی، مجموعه فیلیس 
 (Ettinghausen, 1979:pl.IVa) اکرمن

تصویر 6. مهر منتسب به دوره ساسانی، موزه استاتلیش 
(Ettinghausen, 1979:pl.IIIa) درک سل
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و به‌دنبال آن رشد و بالندگی هنریک ندتر و نامحسوس‌تر 
صورت‌ می‌گیرد. با استقلال نسبی طاهریان و حکومت‌های 
نیمه‌مستقل و مستقل دیگر در گوشه وک نار ایران، بر سرعت 
رشد هنری- فرهنگی اند‌کاند کافزوده ‌می‌شود. بیشتر این 
حکومت‌ها، خود را به ‌حکومت‌های پیش ‌از اسلام منتسب 
‌می‌كردند تا جایگاه سیاسی- اجتماعی خویش را حفظک نند، 
به حکومت خود مشروعیت قانونی ببخشند و خود را همتا 
وی ا از نژاد شاهان اسطوره‌ای و تاریخی ایران معرفی نمایند. 
باک سب استقلال نسبی بخش‌هایی از ایران طی سده‌های سوم 
و چهارم ه.ق. و تأسیس سلسله‌هایی چون صفاریان، سامانیان و 
آل‌بویهک ه ریشه در هویت ایرانی داشتند، ‌اند‌کاند کزمینه‌های 
لازم برای حمایت از صنایع، علوم و هنرهاییک ه نیازمند امکانات 
وسیع دولتی بود، مهیا گشت. حمایت‌هایی این‌گونه مایه مباهات 
دستگاه‌های حکومتی به‌شمار می‌آمد و در این زمینه، رقابتی 
بی‌سابقه میان آنان پدید آمد )ابن‌جوزی، 1386: 120(. این 
امر در شکوفايی استعداد دانشمندان، هنرمندان، صنعتگران و 
ادیبان و درنتیجه، جهش بزرگ علمی‌، فرهنگی، هنری و فنّاوری 
در عرصه‌های مختلف و رونق تبادلات فرهنگی- تجاری میان 

ممال کاسلامی ‌‌و غیر‌اسلامی، تأثیر بسزایی داشت.
در این دوره برخي از جوانب زندگي بر پایه فرهنگ اسلامي 
تغيير يافت. هنرمندان به ‌همان نسبت كه در تطبيق‌دادن هنر 
با آیين نوين میک‌وشیدند، درپي حفظ ارزش‌ها و سنت‌هاي 
بومي و محلي نيز بودند. شاهد اين امر، انتقال بسياري از 
مضامين و موضوعات از دوره ساساني به دوره اسلامي ‌است. 
ایران پس ‌از  بر  از دودمان‌هاي حاکم  بسياري  بااینکه 
سده‌های سوم و چهارم ه.ق. غيرايراني بودند، به‌دلیل اینکه 
ازنظر فرهنگی و هنری پائین‌تر از ایرانیان بودند، آگاهانه يا 
ناآگاهانه در دربارهایشان فرهنگ ايراني را پذيرفتند و به‌كار 
بستند. در اين ‌ميان، رايزني وزرا و مشاوران ايراني بيش ‌از 
پيش موجب بهبود اين روند گرديد )ريپكا،1380: 521 و 
522؛ باسورث،1380: 9(. بنابراین، صيانت از ارزش‌هاي هنري 
و فرهنگي اصيل ايراني خاص خاندان‌هاي ايراني‌نژاد نبود و 
حكومت‌هايي همچون غزنويان، سلجوقیان، خوارزمشاهيان 
و حتی مغولان ايلخانی و تیموری درراستاي حفظ ارزش‌هاي 

هنري و فرهنگي ايران همت‌ گماردند. 
جلوه‌هاي اين حمايت را در آثار هنري و ادبي دوره‌هاي 
يادشده به‌روشني می‌توان دید. در اين دوره‌ها، داستان‌هاي 
حماسي كهن ايراني بارها به‌تصوير كشيده‌ شد. حکایات زندگی 
بهرام‌گور ازجمله این مضامين بود كه به دوره اسلامي راه ‌يافت. 
بهرام‌گور درنظر مردم پادشاهي عادل، دلسوز و سخاوتمند 
و درنظر شاهان، نمادي از اقتدار شاهانه بود؛ داستان‌های 

مربوط به وی حتی در دوران اسلامي موضوعي مناسب برای 
تصويرگري بر آثار و اشيای هنري قلمداد مي‌شد. همچنین، 
حکایت وي باک نیز کمضمونی مطلوب براي تزئین آثار فلزی، 

سفالین،ک اشی‌ها و نگاره‌ها بهک‌ار می‌رفت.

الف. اشیای فلزین
کهن‌ترین ظرف به‌دست‌آمده با تصویر داستان بهرام‌گور 
وک نیز کاز دوره اسلامی، سینی‌اي مفرغی استک ه در موزه 
این ظرف  لنینگراد نگهداری می‌شود )تصویر 7(.  ارمیتاژ 
بسیار آسیب دیده‌ و در بخش‌هایی دچار شکستگی است اما 
تصویر بهرام‌گور و آزاده راک ه بر پشت شتری نشسته‌اند و 
آزاده چنگ‌به‌دست مشغول نواختن است، به‌روشنی می‌توان 
بازشناخت. بوریس مارشا کاین سینی را به ‌سده‌های سوم و 
 .)Ettinghausen, 1979: 31(چهارم ه.ق منتسب‌ ساخته ‌است
اتینگهاوزن 29 براین باور استک ه استفاده ازاین مضمون روی 
ظروف سیمین دوره ساسانی به ظروف فلزی دوره اسلامی‌ راه 
یافته و به‌همین دلیل، نخستین صحنه‌های این داستان را پیش 
از هر شیء و جنس دیگری، روی ظروف فلزی سده‌های نخست 
اسلامی ‌می‌توان يافت )Ibid(. البته تغییر در جنس ظروف از 
سیمین به فلزاتک م‌ارزش‌تر همچون مفرغ با درنظرآوردن 
احکام شرع اسلامی‌ و محدودیت استفاده از فلزات گران‌بها در 
ساخت ظروف در دوره اسلامی، قابل‌توجه است. شیء فلزی 
دیگری به‌صورت قابی مدور از جنس مفرغ دردست استک ه 
رالف ‌هاراری، 30ک اربری آن را آیینهی ا لوحی تزئینی برای 
مزین‌ساختن دیواری ا اسپر دانسته و مربوط ‌به سده ششم 
ه.ق. می‌داند )هاراری، 1387: 2883(. بر بخش میانی آن‏‏، 
داستان بهرام‌گور وک نیز کبه همان شکل پیش تصویر شده‌ 
است )تصویر 8(. این شیء چه آیینه باشد و چه قاب تزئینی، 

نشاني است از رواج این نقش بر روی اشیائی ازاین‌دست.
ظرف دیگریک ه شیوه حکاکی آن تشابه فراوانی با اشیای 
سب کخراسان دارد، ابريقی برنجين استک ه براساس كتيبه 
كوفي قرارگرفته بر گردن آن، در شمال عراق و مركز توليدي 
موصل سال 629 ه.ق. و به‌دست شجاع‌بن‌موصلي ساخته‌شده؛ 
با تزئینات ترصیعک‌اری و فلزکوبی مزین شده و امروزه در 

موزه بریتانیا 31  نگهداري‌ مي‌شود )تصوير 9(. 
بر بخش‌هاي مختلف اين ابريق، نقوش و كتيبه‌هاي بسياري 
ترسيم شده‌ است. كتيبه‌ها به دو خط كوفي و نسخ‌اند و 
تصاوير نقش‌شده نيز دربردارنده صحنه‌هاي شكار، جنگ يا 
بزم‌اند كه هريك بر پس‌زمينه‌اي پرشده از نقوش هندسي و 
در قاب‌هايي چندپرّه تصوير شده ‌است. در قابي كه در ميانه و 
زير شكستگي شانه ظرف است، بهرام‌گور درحال كمان‌كشي 
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و آزاده درحال نواختن چنگ و پشت‌سرهم سوار بر شتر 
حك شده‌اند. جزئيات ديگري همچون نقوش جانوران ديده 
نمي‌شود بنابراين، تنها خط اصلي داستان و همراهي آزاده 

با بهرام در شكار، براي تزئین اين ابريق مدنظر بوده ‌است.
باتوجه‌به ‌تاريخ، مركز ساخت )موصل( و سازنده اين ظرف 
)شجاع‌بن‌موصلي(، ابريق را باید متعلق به سبك فلزکاری موصل 
دانست. البته این ظرف تنها نمونه به‌دست‌آمده از سب کفلزکاری 
موصل با تصویر بهرام و آزاده نیست. نمونه‌های دیگر همچون 
سطل فلزکوبی‌شده به‌دست محمدبن‌ناصربن‌محمدالقزوینی در 
سده ششم ه.ق. كه در موزه ارمیتاژ نگهداری ‌می‌شود و ابریق 
فلزی مرصعک‌اری دیگر كه احتمالاً به مرکز تولیدی عراق به‌ویژه 
موصلی ا سوریه متعلق ‌است؛ از دیگر نمونه‌های ارتباط میان این 
دو سب کو میزان اثربخشی سب کخراسان بر سب کموصل است. 
نام سازنده سطل مرصعک‌اری )محمدبن‌ناصربن‌محمدالقزوینی( 
نيز حاکی‌ مهاجرت هنرمندان فلزکار ایرانی به مناطق غربی‌تر 
است. بدیهی ‌است علاوه‌بر ويژگي‌هاي تکنیکی و صنعتی، 
مضامين سب کخراسان نیز بر سبك آن مناطق تأثير داشته‌اند. 
بسياري از پژوهشگران اذعان‌دارند سبك فلزکاری موصل را 
مي‌توان تداوم سبك خراسان دانست. نظربه تفاوت فرهنگي 
ميان اين مركز ساخت با مراكز توليدي ايران، می‌توان نتیجه 
‌گرفتک ه نه‌تنها اشكال و فرم‌های سب کفلزکاری خراسان 
بلکه مضامين آن همک ه ريشه در فرهنگ ايرانی دارد، بر 

سب کموصل تأثیرگذار بوده‌ است. 

ب. ظروف سفالین
حکومت سلجوقی سازمان‌دهنده نیرویی بودک ه شرایطی را 
مهیا می‌ساخت تا هنرهای گوناگون به‌ویژه سفالگری، فلزکاری 
و نساجی شکوفا گردد. آنان حامی‌ و مشوق خوبی برای پیشرفت 

‌هنرها محسوب‌ می‌شدند )لمبتون،1380: 202(. 
سفالگری دوره سلجوقی باک م کعلومی ‌همچونیک میاگری 
چنان شکوفا گشتک ه در پهنه جهان اسلام شهرتی ‌افت. سفال‌ها 
در دو گروه بدون‌لعاب و لعاب‌دار ساخته ‌‌می‌شدندک ه هر کی
دربرگیرنده تزئینات خاصی بودند. ازآنجاکه شاخه‌های مختلف 
هنر بای کدیگر ارتباط تنگاتنگی داشتند، سفالگران بسیاری از 
آموزه‌های هنرهای دیگر چون فلزکاری، نگارگریی اک تاب‌آرايی 
 .)Hillenbrand,1994:134-145( راک سب‌كردند و بهک‌ار گرفتند
سفالگری در بیشتر مواقع به‌صورت موروثی دری کی ا چند خانواده 
و با انتقال آموخته‌ها و تجربیات و درمواقعی اسرار و رموزک اری 
از نسلی به ‌نسل دیگر منتقل ‌می‌گشت )کاهن،1379،280(. 
در این دوره، علاوه‌بر ساخت اشکال گذشته، ابداعاتی در خلق 
اشکال نوین صورت‌ پذیرفت. این مسئله درباره شیوه تزئین، 

مضامین و نقوش نیز صادق بود چنانک‌ه افزون‌‌بر بهک‌ارگیری 
شیوه‌های تزئینیک هن، شیوه‌های نوینی پدید آمد. نقوش و 
مضامین در هر قالب تزئینیک ه به‌اجرا درمی‌آمدند، متناسب با 
کاربری ظرف و با تبعیت از شکل و فرم آن و حتی بازار فروش 
و سلیقۀ متقاضیان صورت ‌می‌گرفت. ازاین‌رو، محصول نهایی 
‌تریکبی متناسب از شکل، نقش وک اربرد را به‌‌نمایش می‌گذاشت.
درک نار نقوش هندسی، گیاهی وک تیبه‌ای؛ نقوش جانوری و 
1انسانی و اساطیری نیز در این دورهک اربرد زیادیی افت. گرابار 32
 باور داردک ه آراسته‌بودن ظروف سفالین دوره سلجوقی به‌ 
تصاویر انسانی و جانوری را بايد از برجسته‌ترین ویژگی‌های 
سفال این دوره دانست )گرابار،1380: 607(. گرچه استفاده از 
این نقوش و تصاویر در دوره‌های پیش‌تر نیز رواج داشته، از نظر 
کمیت محدود بوده‌ است. برهمین‌اساس، شاید بتوان بهره‌گیری 
از نقوش جانوری و انسانی رای ادآوری و بازنمایی سنت و شیوه 
ساسانی دانست. پوپ 33 از تأثیرپذیری نقوش و شیوه ارائه آن 
از هنر ساسانی در این‌ دوره سخن می‌گوید و معتقد استک ه 
باوجود تازه‌بودن اجرا، روح ساسانی در ارائه نقوشک املًا قابل 

.)Pope,1939,Vol.IV:1526-1529( مشاهده ‌است

1تصویر 7. ظرف فلزی، اواخر سده دوم و اوایل سده سوم ه.ق
 (Ettinghausen, 1979:pl.IXb)

 تصویر 8. آیینهی ا لوح مفرغی، سده ششم ه.ق.
)پوپ، 1387، ج13: 1300(
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نقوش انسانی نیز باوجود تحریم احتمالی مذهبی اسلام-ک ه 
لزوماً در بسیاری از موارد رعایت نمی‌شد- با مضامینیک ه 
عموماً نشان‌دهنده صحنه‌های درباری، جنگاوری، شکار و 
یا صحنه‌های برگرفته ازک تاب‌های حماسی چون شاهنامه 
بود، بهک‌ار می‌رفت. تعدادی از این ظروف سفالینک ه نقش 

شکار بهرام و آزاده دارند، بررسی خواهد شد: 
کهن‌ترین ظرف سفالینیک ه با صحنه شکار بهرام‌گور و 
آزاده مزین شده و در موزه لوور نگهداری می‌شود، متعلق 
است به‌ سفالینه بدون لعابیک ه با تکن کیقالب‌زده ساخته 
شده و براساس ویژگی‌های آن، می‌توان تاریخ سده‌های پنجم 
و ششم ه.ق. را برای آن درنظر گرفت )تصویر 10(. در میان 
اين سفال داستان بهرام‌گور به‌تصوير كشیده‌ شده، گرداگرد 
تصوير، در نواری بار کیكتيبه كوفي قرار گرفته كه با تزئینات 
ريسماني و پيچ‌خورده محصور گشته‌ است. در مركز ظرف، 
عمده توجه به‌سوي بهرام و آزادهک شیده‌ می‌شود كه سوار 
بر شترند. بهرام با رعایت پرسپکتیو مقامی، بزرگ‌تر از آزاده 
و با جزئيات بيشتري در پوشش و تاج و حتي زينت‌آلات 
نموده شده‌است. تیر رهاشده ازک مان بهرام به جانوري كه 
احتمالاً‌ آهو است، اصابتک رده ‌است. آزاده پشت ‌سر وي، 
پشت به ‌او درحال نواختن چنگ است. قاب چنگ و حالت 
انگشتان وي براي نواختن به‌خوبي بر روي ظرف قالب‌گیری 
شده ‌است. در ميان جانوراني كه دربرابر وی ترسيم شده‌اند، 
سه آهو را با قطعيت می‌توان تشخیص‌ داد اما جنس و نوع 
ديگر جانوران چندان مشخص نيست. قالب‌زده‌بودن ظرف 
از دو جهت قابل‌بررسي است. نخست آنكه در ميان انواع 
گونه‌هاي سفالينه‌اي كه هم‌زمان با حكومت سلجوقیان در 
ايران استفاده ‌شده، فناوري قالب‌زده، رواج بسیاری داشته‌ 
است. دیگر آنكه قالب‌هاي این ظروف با نهايت ظرافت و 
دقت ‌نظر ساخته ‌مي‌شده‌ است. قالب‌ها تنها برای ساخت و 

تزئین کی ظرف نبوده و بارها موردِاستفاده‌ قرار می‌گرفته 
‌است. مضامین تزئینی این قالب‌ها را معمولاً از موضوع‌هايي 
برمی‌گزیدندک ه بیشتر موردِپسند مردم بود. بنابراین گرچه 
این ظرف از معدود نمونه‌های به‌دست‌آمده در نوع خود است، 
قطعاً تنها نمونه ساخته‌شده نبوده و تعداد قابل‌توجهی از این 

ظروف با این نقش‌مایه وجود داشته‌ است. 
در میان گونه‌های سفالینه اسلامی، سفالینه‌های زرین‌فام و 
مینایی جایگاه ویژه‌ای داشتند. علاوه‌بر فناوری خاصیک ه در 
ساخت آنها مطرح بود، تزئینات این سفالینه‌ها ازنظر مضمون 
با گونه‌های دیگر سفالینه متفاوت بود. مضامین تزئینی ظروف 
مینایی و زرین‌فام به‌عنوان سرآمد سفالینه‌های ممتاز این دوره، 
عموماً با تصویرسازی روایات و داستان‌های رزم و بزم، درباریان و 
اشراف همراه با خدم و حشم و ملازمان بود. داستان‌های بسیاری 
از میان داستان‌های مشهور شاهنامه همچون برتخت‌‌نشستنی ا 
پیروزی فریدون وی ا داستان بهرام‌گور و آزاده برای تزئین این 
سفالینه‌ها برگزیده می‌شد )آژند،1389: 91(. بهره‌گيري از اين 
مضامین در سفالینه‌های مینایی به‌مراتب بیش‌از سفالینه‌های 
زرین‌فام بوده ‌است. این مضامین و شیوه ارائه آنها در ظروف 
مینایی و زرین‌فام، نشانه ارتباط بسیار نزد کیاین نقوش با هنر 
نگارگری هم‌عصر خود بوده به‌گونه‌ایک ه پژوهشگرانی چون 
بازیل گری34، الگ گرابار، لوکونین و ایوانف تأیکدک رده‌اندک ه 
هنرمندان مصور فلزکار، سفالگر و نگارگر وک تاب‌آرا، تجارب 
 Loukonine(خود را در زمینه‌های متعدد هنری می‌آزموده‌اند
(Ivanov, 1996: 39-39 & . دراین‌راستا می‌توان سفال‌نگاره‌ها 
را حتی شاخص‌تر شمرد و تصاویر آنها را نگاره‌هایی دانستک ه 
1به‌جایک اغذ، بر روی سفال اجرا شده‌اند )آژند،1389: 92(.
 مارشاک35 و همکارانش سفال‌‌نگاره‌های دوره سلجوقی را 
 Marshak et( بازتابی از دیوارنگاره‌های این دوره می‌دانند

. )al.,2002: 38-39

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

(URL 5) تصوير 9. ابريق فلزي، موصل، سده هفتم ه.ق.، موزه بريتانيا
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داستان بهرام‌گور و آزاده،ی کی از رایج‌ترین مضامین تزئینی 
استک ه در بسياري از ظروف مینایی دوره سلجوقی بهک‌ار 
‌رفته ‌است. نخستین ظرف از این گروه،ک اسه‌ای سفالین است 
که با فنّاوری میناییی ا هفت‌رنگ ساخته‌ شده‌ و در مجموعه 
هنر جهان اسلام موزه هنر بروکلین36 نگهداری ‌می‌شود. این 
ظرف به سده‌های 6 و 7 ه.ق. مقارن با حکومت سلجوقی و به 
مرکز تولیدیک اشان منتسب‌‌ است )تصویر 11(. تزئین این 
ظرف بر روی پس‌زمینه شیری روشن، روایتک‌ننده خطوط 
اصلی داستان بهرام‌گور و آزاده است. در صحنه، تنها آهویي 
گوش و پا دوخته‌ دیده ‌می‌شود و از سه آهوی دیگر، خبری 
نیست. آزاده با جثه‌ایک وچ‌کتر با موهایی در دوسو آویخته 
درحال نواختن چنگی‌ استک ه حتی چهارچوب آن را به‌سختی 
مي‌توان تشخیص‌ داد. امای کی از مهم‌ترین بخش‌های روایت 
یعنی به‌زیر افکنده‌شدن آزاده، در این صحنه تصویر شده‌ 
1است. تمام تصاویر انسانی نقش‌شده بر ظرف، با ‌هاله دور سر37
نموده‌ شده‌اندک ه از ویژگی‌های نقاشی سب کسلجوقی است. 
درمجموع، تزئین با رعایت اصول سادگی و حذف جزئیات 
صورت ‌گرفته و تنها خطوط اصلی داستان ترسیم شده‌ است. 
رعایت سادگی تزئین تاحدی‌ استک ه برخلاف دیگر ظروف 
مینایی، در این ظرف حتیک تیبه حاشیه داخلیی ا خارجی 
نیز دیده ‌نشده و نواری رنگی بر جایک تیبه نشسته‌ است. 
تمرکز اصلی داستان بر وقایع رخ‌داده میان بهرام و آزاده است 
و نه شکار. باآنک‌ه بسیاری از وقایع داستان حذف شده، فرجام 

آن به‌عنوان عناصری بااهمیت، تصویر شده ‌است. 
 ظرف سفالین دیگریک ه با فنّاوری مینایی از فنّاوری‌های 
نقاشی روی لعاب و نقش بهرام و آزاده ساخته ‌شده، در موزه 
متروپولیتن38 قرار دارد )تصویر 12(. بهرام و آزاده هر دو با 
چهره‌ای ترکی‌مآب )چشمان مورب وک شیده، صورتی گرد، 
بینی‌ قلمی‌ و دهانیک وچک( ترسیم‌ شده‌اند. نکته جالب‌ 
توجه در این صحنه؛ پرشدن فواصل خالی صحنه با شاخه‌های 
درختان و بته‌هایی برگ‌دار و چندین پرنده ‌است و فضای 
خالی زیر پای شتر نه با تن بی‌جان آزاده بلکه با برکه‌ای آب 
و ماهی و مار آبی درون آن، تصویر ‌شده ‌است. بدین‌ترتیب، 
نقاش به‌جای اشاره به فرجام ناخوش‌آیند آزاده، این بخش را 
به نمادهای فضای طبیعی شکار اختصاص‌ داده‌ و در تلطیف 
صحنهک وشیده ‌است. در نمونه‌ای منحصربه‌فرد، نقاش در 
فضای خالی پشت گردن شتر، نام بهرام‌گور را نگاشته تا جای 
هیچ‌گونه شبهه‌ای باقی نماند. این ظرف و ظرف پیشین به 
مرکز تولیدیک اشان و سده‌های 6 و 7 ه.ق. منتسب است. 

کاسه‌ مینایی دیگری با زمینه‌ای فیروزه‌ای‌رنگ و متعلق به 
کاشانی ا ری سده‌هاي ششم و هفتم ه.ق. با مضمون موردِنظر 

وجود داردک ه در موزه هنر اسلامی ‌برلین39 نگهداری‌ می‌شود 
)تصویر 13(. تنها نکات غیرتکراری در این صحنه، تیر دوشاخه 
کمان بهرام و جزئیات دقیق چنگ آزاده است. آهوی پیش‌روی 
شترک ه گوش و پایش به‌هم دوخته ‌شده به بهرام می‌نگرد 
که تیر دوشاخه دیگری به‌سوي او نشانه رفته درصورتیک‌ه 
براساس ابیات فردوسی، این تیر باید برای انداختن شاخ‌های 
آهوی نری بهک‌ار گرفته‌ شودک ه در صحنه حضور ندارد. ازنظر 
ترتیب زمانی وقایع نیز، تیر دوشاخه در روایت شاهنامه پیش 
از دوختن پای و گوش آهو افکنده می‌شود. چهار رکابک ه در 

شاهنامه وصف‌شده، در تصویر به‌چشم می‌خورد.
یکی از پرتزئین‌ترین ظروف مینایی با تصویر بهرام و آزاده، 
1در موزه ‌هنر متروپولیتن نگهداری می‌شود )تصویر 14(. 
بر گرداگرد بدنه ظرف، تصاویری از سوارکاران تر کدرحال 
تاخت‌و‌تاز با حالات مختلف ترسیم ‌شده ‌است. درک نار صحنه 
شکار، صحنه افتادن آزاده به زیر پای شتر نیز تصویر شده 
اما لباس آزاده در دو بخش، متفاوت نقش ‌شده ‌است. با 
نگاهی دوباره به ظروفیک ه در آنها آزاده در دو بخش تصویر 
شده، درمیی‌ابیمک ه تقریباً در تمامی ‌آنها لباس وی در دو 
بخش صحنه، متفاوت است. آیا ترسیم متفاوت لباس‌های 
آزاده دلیل خاصی داشته ‌است. پاسخ به این پرسش، نیازمند 
مطالعه و دردست‌داشتن اسناد بیشتری است. ساخت این 
ظرف به سده‌های ششم تا هفتم ه.ق. منتسب است و پوپ 

آن را متعلق ‌به ري مي‌داند )پوپ،1387: 664(. 
علاوه‌بر ظروف مینایی، ظروف زرین‌فام نیز غالباً با مضامین 
روایی تزئین‌ می‌شده‌اند.ی کی از معدود ظروف زرین‌فام با نقش 
شکار بهرام و آزاده، ظرفی است متعلق‌ بهک اشان سده‌های 
ششم و هفتم ه.ق. که در حراجک ریستی ارائه شده ‌است 

)تصویر 15(. 
افزون‌بر خطوط اصلی داستان، سه ملازم و سگ شکاری 
نیز در صحنه به‌چشم‌ می‌خورند. صحنه، بسیار شلوغ و بدون 
جای خالی نقش‌ شده ‌است. فرجام آزاده و افتادن او ‌زیر پای 
شتر، برک ناره صحنه تصویر‌ شده ‌است. درمجموع، نقوش 
این ظرف با ویژگی‌های نگارگری مکتب سلجوقی، نقش شده‌ 
استک ه نشان‌دهنده پیوند عمیق تصویرسازی در سفال‌های 

زرین‌فام با نگارگری مکتب سلجوقی است.

ج. كاشي‌ها
بر كاشي مينايي چهارگوشی كه در تزئينات كاخ سلاجقه 
روم در پايتخت تابستانه آنها در قبادآباد در زمان حكومت 
علاءالدين كيقباد )۶16-۶34 ه.ق.( بهک‌ار می‌رفته‌ است، تصویر 
بهرام‌گور بر زمینه‌ای فیروزه‌ای با شرباشی40 بر سر و هيبتي 
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تصویر 13. ظرف سفالین با فنّاوری مینایی،ک اشان 
(URL 9) .یا ری، سده‌های ششم و هفتم ه.ق

 تصویر 15. ظرف سفالین زرین‌فام با داستان 
(URL 11) بهرام‌گور و آزاده

  
   

  
   

  
   

احتمالاً  لعاب،  بدون  قالب‌زده،  تصویر10. سفال 
(URL 6) .سده‌های پنجم تا هفتم ه.ق

1تصویر 12. ظرف مینایی، سد‌ه‌های ششم و هفتم ه.ق.، 
(URL 8) کاشان، موزه متروپولیتن

تصویر 14. ظرف مینایی، سده‌های ششم و هفتم 
(URL 10) ه.ق.، موزه متروپولیتن

تصویر 11. ظرف مینایی، سد‌ه‌های ششم و هفتم 
 (URL 7) ه.ق.، موزه بروکلین

عظيم‌تر از آزاده، ترسيم‌ شده‌است )تصوير 16(. بهرام‌گور 
بر زمینه‌ای فیروزه‌ای با شرباشی41 بر سر و هيبتي عظيم‌تر 
1از آزاده، ترسيم‌ شده‌ است. اين كاشي در سال 633 ه.ق. 
ساخته ‌شده و براساس شكل و زواياي آن احتمالاً بخشي از يك 
قاب‌كاشي بزرگ‌تر به شكل چندضلعي بوده چراكه نمونه‌هاي 
از  تزئيني متفاوت  با مضامين  قاب‌ها  اين‌گونه  از  بسياري 
كاخ‌هاي سلاطين سلجوقي روم در قونيه به‌دست‌ آمده ‌است. 
كاشي و ظروف بسياري با فناوري مينايي در دوره سلجوقیان 
روم و با تأثير از فناوري مينايي دوره سلجوقيان ايران ساخته‌ شده‌ 
اما ازنظر كيفيت، در رده نازل‌تري از اشياي مينايي ايراني قرار 
دارند. اين قطعه را نيز از اين قاعده مستثني نمي‌توان دانست. 
بي‌شك اين كاشي‌ها در كارگاه‌هاي محلي ساخته شده‌اند‌ اما با 
قوانين تصويرگري ظروف مينايي ايراني و با تأثيرپذیری مستقیم 
از مكتب نگارگري سلجوقیان، نقش شده‌اند. چهره‌هاي گرد تركي، 
چشمان باريك و كشيده، ابروهاي كشيده به‌هم پيوسته، نيم‌تاج 
براي آزاده و ‌هاله گرد سر بهرام از نمونه‌های اين تأثيرات است. 
نكته جالب‌توجه آنكه داستان بهرام‌گور و آزاده از داستان‌هاي 
بومي آسیای‌صغیر نيست؛ استفاده از این مضمون به‌دليل قرب 
فرهنگي ايران و آسیای صغیر در اين دوره و تبعيت سلاطين 

سلجوقي روم از سلجوقيان ايران نه‌تنها از نظر سیاسی بلکه از 
نظر فرهنگی است. شاهان سلجوقی از ترکان ماوراءالنهر بودند 
اما در فرهنگ و هنر ایران فرورفتند و در رواج‌دادن زبان فارسی 
و فرهنگ ایرانی سهم بزرگی داشتند و به‌پیروی از غزنویان، دربار 
خود را از نویسندگان و فرهیختگان ایرانی مملو می‌ساختند 
)ریپکا،1380: 521(. آنان به‌ویژه به بازنمایی روایات شاهان 
حماسی دوران شکوفایی ایران علاقه‌مند بودند و این علاقه را به 
دیگر شاخه خود در آسیای صغیر منتقل ساختند؛ تا جاییک ه 
به‌نظر مي‌رسد سلطان سلجوقي روم خود را در قالب و كسوت 
شاه ساساني نموده‌ است چراكه خط اصلي داستان با ظواهری 
موافق با اين دوره )لباس‌ها، سربندها و تاج‌ها و چهره‌نمايي(، 

همگي مطابق با فرهنگ و هنر سلجوقي ارائه شده‌ است.
استفاده ازک اشی‌های زرین‌فام در دوره ایلخانان رواج بسیاری 
داشت.ی کی از قطعاتک اشی‌های به‌دست‌آمده از تخت‌سلیمان 
پایتخت تابستانی ایلخانان مغول وک اخ آباقاخان استک ه با 
1فناوری زرین‌فام و به‌صورت قالب‌زده و برجسته ساخته ‌شده ‌است 
اینک‌اشی‌ها را به مرکز  )تصویر 17(. پژوهشگران ساخت 
تولیدی عمده این دورانی عنیک اشان و نیمه سده هفتم ه.ق. 
نسبت‌ می‌دهند.42 نقش بهرام و آزاده نه‌تنها برک اشی‌های 
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زرین‌فام بلکه برک اشی‌های ت‌کرنگ همچونک اشی موزه لوور 
نیز، نقش ‌می‌شده ‌است )تصویر 18(. البته نمونه‌های دیگری 
ازک اشی‌هایی با همین مضمون در موزه‌ها و مجموعه‌های 
خصوصی همچون لوور، متروپولیتنی ا مجموعه خصوصي 

پاراويچيني وجود دارد.

د. نگاره‌ها 

نقاشان در خلق آثار هنری نوعاً از صحنه‌های برگرفته‌ از 
اشعارک هن پارسی مدد می‌جستند )ر.ک.ی ارشاطر،1368: 
56-54(. از نمونه نگاره‌هاییک ه داستان بهرام وک نیز کرا 
نشان می‌دهد، از شاهنامه كبير،43ی کی از معروف‌ترین نسخ 
شاهنامه فردوسی استک ه در زمان سلطان‌ ابوسعید ایلخانی، 
در تبریزک تابت و نقش‌ شده‌ است )تصویر 19(. در تاریخ‌گذاری 
این نسخه میان پژوهشگران اختلاف است اما بیشتر محققان 
این نسخه را متعلق ‌به سال‌های 730 تا 735 ه.ق. می‌دانند 
)رهنورد، 1388: 24-22(. صحنه، براساس ابیات فردوسی 
و به‌صورت نسبتاً جامع و با جزئیات قابل‌قبول آمده‌ است. 
بهرام و آزاده هردو با لباس و تاج مغولی ترسیم‌ شده‌اند. این 
ابتدای داستان و  نخستین‌بار استک ه بدون پرداختن به 
همراهی آزاده با بهرام، تنها به فرجام و پیکر فروافتاده آزاده 

در زیر سم شتر بهرام اشاره ‌شده ‌است. نگارگری این برگ 
به‌صورت ویژه به احمد موسی نسبت داده‌ شده‌ است. در برگی 
از شاهنامه فردوسیک ه در دوره آل‌اینجو )755- 725 ه.ق.(44 
و به‌صورت ویژه در سال 731ه.ق. در شیراز و در خزانه‌الکتب 

شاه‌‌ابواسحاق ‌اینجو به نگارش درآمده )تصویر 20(، 
بهرام لباسی تیموری بر تن دارد.‌ این نسخهک ه امروزه 
در موزه توپقاپی‌سرای تریکه نگهداری می‌شود با 89 نگاره 
به‌دست حسین‌بن‌علی‌بن‌حسین‌ بهمنیک تابت ‌شده‌ است 
)آژند، 1387: 9-7(ک ه به‌عنوان نمونه‌ای از نسخ مکتب شیراز، 
نمایانگر تأثیرات اند کهنر چینی محدود به چهره‌های مغولی 
است و نشان‌دهنده استقلال نسبی هنرمندان دربار آل‌اینجو 

در شیراز است )آژند، 1389: 181 و 182(. 
در نگاره شکار بهرام‌گور و آزاده، برخلاف سب کهنری آل‌جلایر 
که به طبیعت و ریزهک‌اری‌های آن اهمیت داده‌می‌شود؛ ترسیم 
اشکال انسانی و جانوری مهم انگاشته ‌شده ‌است. در این نگاره 
نیز، نگارگر سعی در جلب توجه بیننده بر فرجام داستان داشته 
‌است.ک ارگاه‌های هنری شیراز در دوره آل‌اینجو بسیار فعال بوده 
و از حضور هنرمندان فرهیخته سود می‌برده ‌است. فعالیت هنری 
اینک ارگاه‌ها بیش‌ از هر هنر دیگری در زمینه تصویرپردازی متون 
ادبی به‌ویژه شاهنامه فردوسی بوده ‌است. برخی از پژوهشگران 
برآنندک ه اهمیت این امر در تقابل شاهان آل‌اینجو با ایلخانان و 
کوشش آنان در محکم‌ساختن پایگاه سیاسی و اجتماعی خود 
با تأسی به تاریخ گذشته و منتسب‌ساختن خود به شاهان 
باستانی45 است. پرهیز از تأثیرات هنر چینی مغولی و روی‌آوردن 
به نمادهای ایرانی از دیگر نشانه‌های این تفکر است )ر.ک.رمضان 
ماهی و بلخاری، 1388: 38 و 39(. این امر را به‌روشنی در 
اثری ادشده می‌توان دید. هنرمند توانای ایرانی با رعایت اصل 
تبعیت از سلیقه سفارش‌دهنده،ک وشیده ‌است با تصویرکردن 
داستانی کی ‌از شاهان نام‌آور ایران باستان، صحنه را به‌گونه‌ای 
ارائهک ‌ندک ه با پوشاندن لباس شاه اینجو بر تن شاه ساسانی، از 

(URL 14) تصویر 18.ک اشی ت‌کرنگ، موزه لوور

  

   

  

   

  

   
(URL 12) تصوير 16. كاشي تزئيني، كاخ قبادآباد

تصویر 17.ک اشی زرین‌فام، به‌دست‌آمده 
البرت  ویکتوریا  موزه  تخت‌سلیمان،  از 

(URL 13)

1تصویر 19. شاهنامه كبير، نیمه نخست سده هشتم ه.ق 
(URL 15)
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شاه آل‌اینجو، بهرام دیگری بسازد و با ترسیم خطوط انتهایی 
داستان به‌گونه‌ای لطیف و غیرمستقیم بینندگان را از عواقب 
نافرمانی و عصیانگری دربرابر شاهان آگاه ‌سازد. این مسئله 
درباره برگ دیگری از شاهنامه‌ایک ه در همین دوره و مقارن 
با سال‌های پایانی حکومت آل‌اینجو در شیراز تهیه ‌شده نیز 

صدق‌ میک‌ند )تصویر 21(.
تاکنون پیش ‌از دوره ایلخانی، نگاره‌ایک ه برک اغذ بیانگر 
داستان شکار بهرام وک نیز کباشد، به‌دست نیامده ‌است. 
باتوجه‌به گسترش نگارگری در این دوره و رواج استفاده از 
آثار ادبی و حماسی ایران، شاهد تصویرگری داستان بهرام‌گور 
و آزاده می‌توان بود. اما بررسی‌ها نشان‌می‌دهد بر نگاره‌های 
یادشده بدون اشاره به خط اصلی و نخستین داستان، تنها 

ه.ق.،   731 سال  شیراز،  آل‌اینجو،  شاهنامه   .20 تصویر 
توپقاپی‌سرای )آژند، 1389: تصویر 180(

  

   

  
   

1تصویر 21. برگی از شاهنامه فردوسی، احتمالاً 754 ه.ق.، شیراز 
(URL 10)

  

   

1تصویر 22. برگی از شاهنامه، سال 864 ه.ق.، مکتب شیراز 
(URL 16) دوره تیموری

تصویر 23. برگی از شاهنامه، سده دوازدهم ه.ق.، 
(URL 17) مکتب مغولان هند

فرجام تأسف‌آور داستان تصویر شدهک ه خود جای تأمل 
دارد. این شیوه ترسیم داستان در دوره تیموری و شاهنامه 
مکتب شیراز سال864 ه.ق. نیز دیده‌ می‌شود )تصویر 22(. 
چنین ‌به‌نظر می‌رسد تصویرسازی این صحنه بدین‌شکل در 
دوره ایلخانی و تیموری به شیوه‌ای سنتی تبدیل ‌می‌گردد. 
اما نگاره‌ای از نسخه‌ای هندیک ه درک تابخانه استاتز برلین 
نگهداری می‌شود، شکار بهرام و آزاده را در تریکب‌بندی 
بسیار شلوغ به‌تصویرک شیده ‌است با این تفاوتک ه بهرام، 
کمان‌به‌دست بر اسبی سوار است و آزاده، سوار بر شتری 

چنگ می‌نوازد )تصویر 23(. 
ملازمان حاضر در صحنه درحال گریزاندن حیوانات‌اند 
که شمار بسیاری از آنها در تصویر به‌چشم می‌خورد و شکار 
به‌صورت طبیعی درحال انجامی‌افتن است. بهرام وک نیز ک
و ملازمان لباسی هندی بر تن دارندک ه نشانه تأثیر فرهنگ 
هندی بر این داستان ایرانی است. پس از دوره صفوی و حمایت 
شاه صفوی از همایون وک م کدر برگرداندن سلطنت به وی، 
دربار هند همچنان ارتباط خود را با دربار شاهان ایران حفظ 
کرد و همواره استقبالگر هنرمندان، اديبان و صنعتگران ایرانی 
بود. این امر موجب تأثیرات عمیق فرهنگ ایرانی بر فرهنگ 
هند دوره مغولان گردید تا جاییک ه زبان پارسی زبان رایج 
دربار هند شد و بسیاری از شعرای هندی به زبان پارسی شعر 
سرودند. بخشی از این تأثیرات را می‌توان در نگارگری این 
دوره ازطریق استفاده از بن‌مایه‌های فرهنگی و ادبی ایران‌ 

همچون این برگ از نگاره شاهد بود.42
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نتیجه‌گیری
 باتوجه‌به اینکه هنرمندان در انتخاب موضوع آثارشان ذوق مخاطب را درنظر می‌گرفتند، گوناگونی آثاریک ه 
نقش حکایت بهرام وک نیز کرا بر خود دارند و تعلق این آثار به دوره‌های مختلف نشان‌دهنده شهرت فراوان این 
حکایت و رواج آنها در طی قرن‌هاست. علاوه‌براین، نگاهی به مکان‌های تولید آثار، گستره جغرافیایی شهرت این 
حکایت را نشان می‌دهدک ه از ری وک اشان تا قونیه و عراق و هندوستان می‌رسد. تصاویر این داستان در هر دوره 
به فراخور ویژگی‌های سبکی زمان، دیگرگونی‌هاییی افته ‌است و گاه رنگ و بوی ایرانی و گاه مغولی و هندی به 
خود گرفته اما مسلم اين است‌ كه نقش آثار ادبی به‌ویژه شاهنامه فردوسی در ماندگاری و شهرت این داستان 
انکارناپذیر است. چه اگر تنها ویژگی‌های شخصیتی بهرام مایه محبوبیت این حکایت بود، مي‌بایست به‌همین 

نسبت آثار هنری با موضوع عدل نوشیروان و شکارگری محمود غزنوی و جز آنها پدید می‌آمد. 
تطابق جزئیات تصاویر با توصیفات فردوسی درباره آثار پیش از شاهنامه احتمال دسترسی‌داشتن وی را به 
منابع تصویری مطرح می‌سازد اما آثار دوره اسلامی به اغلب احتمال، برگرفته از توصیفات وی‌اندک ه چنان به 
جزئیاتی چون تیر دوپیکان و جامه زربفت و چهار رکاب هيون آراسته به دیبا پرداختهک ه گویی هنرمند را برای 
فردوسی  روایت  با  تنها  نقش‌شده  تصاویر  از  بسیاری  در  راهنمایی میک‌ند. سرنوشتک نیز ک تصویر  پرداختن 
منطبق است. این، خود قرینه‌ای است بر اینک ه آن روایت بیش از دیگر روایت‌ها ازجمله روایت نظامی گنجوی، 

موردِتوجه بوده‌ است.  

پی‌نوشت

11 این ويژگي‌ها در يك دسته‌بندي بدين‌صورت معرفي شده‌اند: »1- شجاعت و توان جسماني فوق‌بشري 2- ميل مفرط به ‌شكار .
3- مهارت فوق‌العاده در تيراندازي 4- عشق‌ورزي‌ها 5- زيركي و سياستگري 6- عدالت و احسان و گذشت 7- پشيماني از 

كارهاي بد و بازگشت به كارهاي خوب 8- ميل به خوش‌گذراني« )ميرسعيدي، 1379: 426-428(. 
2.	 Richard Ettinghausen (1906-1979) 

33 كه رنگ رخانش به می داده بود )فردوسي، 1375، ج 7: 273(. 		 كجا نام آن رومي آزاده بود
44 دگر لاله‌رخ چون سهيل يمن )همان(. 		 از آن دو ستاره يكي چنگ‌زن
55 دست ‌بردم چگونه مي‌بيني )نظامي،1334: 109(. 		 گفت شه با كنيزك چيني
66 چست وچابك به همركابي شاه. 		 داشت با خود كنيزكي چون ماه

	        فتنـه شـاه و شاه فـتـنه بـر او )همان: 107( فتـنـه‌نامـي هــزار فـتـنه در او
77 رودسازي به رقص چـابك‌پاي. 		 با همه نيـكويي سرودسـراي

		       مــرغ را از هــوا فـرود آورد  ناله چون بر نواي رود آورد
		       شاه ازو خواستي سماع و سرود     بيشتر در شكار و باده و رود

		       اين زدي چنگ وان زدي نخجير )همان‌: 107 و 108(  ساز او چنگ وساز خسرو تير
88 شور مي‌كرد و گور مي‌انداخت    )نظامي، 1334: 107(. 		 اشقر گورسم به‌ صحرا تاخت
99 »قد داسها بأخفاقه حتي ماتت« )خطيبي: 1380، 16(..

101 در آن كتاب آمده ‌است كه بهرام »او را كشت و همراه آن آهو در يك گور دفن‌ كرد و سنگي به‌ نشانه بر گور او نهاد و بر آن شرح 0
ماجرا را چنين نگاشت« )همان(.

111 بلكه تعليم كرده‌اي ز نخسـت1 		 شاه گفت اين نه زورمندي توست
	       كرده‌اي بر طريق ادمان ساز انـدك‌انـدك بـه سـال‌هاي دراز

)نظامي، 1334: 118( 	       در ترازوي خويشتن ســنجي 	 تـا كـنـونـش ز راه بـي‌رنجي
121 گاو تعليم و گور بي‌تعليم2 		 گفت بر شـه غرامتي‌است عظيم

	       جز به تعليم برنـيارم نام مـن كـه گـاوي بر آورم بـر بـام
	       نام تعليم كـس نيـارد برد        )همان:118و119( چه‌سبب چون زني تو گوري خرد
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131 اینک‌تاب در سال 520 ه.ق. به‌نگارش درآمده‌ و مؤلف آن احتمالاً اهل اسدآباد همدان بوده ‌است. 3
14.	Hermitage

151 شايد اين واقعه در زماني اتفاق‌ افتاده كه وي هنوز شاهزاده بوده است و شايد اين تاج‌ها، تاج‌هاي شاهي وي‍ژه شكار بوده. چنانک‌ه 5
به‌نظر می‌رسد برخی از شاهان ساسانی در موقعیت‌های مختلف تاج‌های گوناگونی داشته‌اند.

161 درشت‌تری اک وچ‌کتر نشان‌دادن افراد باتوجه‌به موقعیت ‌اجتماعیی ا رتبه‌بندی طبقاتی آنان وی ا انتخاب اندازه پیکره‌ها متناسب 6
با اهمیت و مقام اشخاص، از دیرباز در آثار هنری دیده ‌می‌شودک ه بدان پرسپکتیو مقامی‌ گویند. 

17.	Hermitage

18.	Smirnov

191 دوپیکان به ‌ترکشی کی تیر داشت 	 به‌دشت‌اندر از بهر نخچیر داشت          )نظامي، 1334: 118(9
20.	Eric F. Scmidt

2121 محوطه چال‌ترخان در 20 كيلومتري جنوب‌غرب ري را سال 1936 ميلادي هيئت باستان‌شناسي دانشگاه بوستون به‌سرپرستي 
اريك اشميت كاوشک رده‌اند )مرادي،1381: 69(.  

2222 اين قاب،به‌شدت آسيب ديده و در موزه هنرهاي زيباي بوستون نگهداري‌ مي‌شود.
23.	Phyllis Ackerman

24.	Staatliche Museen in  Kassel

25.	Dresden

26.	Lukonin

2727 احتمال دارد اين مهر به سده‌هاي نخست پس‌از اسلام تعلق داشته‌باشد.
28.	J. Orbeli

29.	Ettinghausen

30.	R. Harary

31.	British Museum

32.	O.Grabar

33.	Arthur Upham Pope (1881-1969) 

34.	B.Gray

35.	Boris Marshak

36.	Brooklyn Museum of Art.

3737 هاله دور سر، از تأثیرات هنر بودایی است و گرچه درابتدا تنها در اطراف سر قدیسینک شیده می‌شد، اند‌کاند کدور سر شاهان، 
اشراف و درباریان، اطبا و حتی عشاق ترسیم ‌شد. ولی در سب کنقاشی سلجوقی، این عنصر آنچنان رواجی ‌افتک ه حتی دور سر 

پرندگان و چرندگان نیزک شیده‌ می‌شد.
38.	Metropolitan Museum of Art

39.	Museum of Islamic Art, Berlin

4040 شرباش sharbush احتمالاً‌برگرفته از واژه سرپوش پارسي است و به كلاه و سرپوش امرا در مناطق مختلف جهان اسلام بويژه 
 Bjorkman,( .در زبان تركي به‌كار مي‌رفت )Turban( مصر دوره مماليك گفته‌مي‌شد. همچنين اين لفظ به‌جاي واژه توربان

)1913-1936: 891-893
4141 sharbush؛ احتمالاً‌برگرفته از واژه سرپوش پارسي است و به كلاه و سرپوش امرا در مناطق مختلف جهان اسلام به‌ويژه مصر 

 Bjorkman,( در زبان تركي به‌كار مي‌رفت )Turban( دوره مماليك گفته ‌مي‌شد. همچنين اين لفظ به‌جاي واژه توربان
.)1913-1936: 891-893

42.	http://collections.vam.ac.uk/item/O8980/tile/

4343 این نسخه از شاهنامه، به‌نام دلالیک ه آن‌ را مخفیانه از ایران خارجک‌رد، نام‌گذاری شده‌است. وی پس‌ از خارج‌ساختن نسخه، آن‌را به موزه متروپولیتن 
ارائهک‌رد اما موزه از خرید نسخه‌خطی به‌صورتک امل سرباز زد، سرانجام وی در سال 1289 ه.ق. آن‌را برگ‌برگک رد و فروخت )ریشار، 1385: 
45(. به‌نظر می‌رسد حامی‌ اصلی این شاهنامه غیاث‌الدین‌محمد فرزند رشیدالدین ‌فضل‌الله ‌همدانی، وزیر ابوسعید ایلخانی بوده‌ است. این شاهنامه 
در اصل 280 برگ و 180 نگاره داشته‌ است اما پس‌ از اوراق‌شدن و به‌فروش‌رفتن ت‌کنگاره‌ها، امروزه تنها حدود پنجاه و هشت نگاره در گوشه 

وک نار دنیا و در میان موزه‌ها، نزد مجموعه‌داران خصوصیی اک تابخانه‌ها پراکنده‌است و از دیگر برگه‌های آن اطلاعی دردست نیست )همان(.
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4444 این خاندان ازجمله خاندان‌های مشهور و محبوب به‌حکومت‌رسیده در فاصله زمانی میان سقوط ایلخانان تا به‌حکومت‌رسیدن آل‌مظفر بودند 
)بحرانی‌پور و زارعی، 1389: 29-31( .

4545 شاهان آل‌اینجو درک تیبه‌هاییک ه در تخت‌جمشید و فارس از خود برجاگذاشته‌اند، خود را وارث تاج و تخت سلیمان و جمشید معرفی‌ نموده 
و لقب سلطان‌ عجم را بر خود نهاده‌اندک ه این عبارت نه‌تنها به‌معنای انتساب خود به نژاد ایرانی بود بلکه اشاره به مشروعیت قانونی حکومت 
آنان پس ‌از سلاطین نام‌آور ایران باستان همچون جمشیدی ا دیگر سلاطین نام‌آور مذهبی چون سلیمان با داشتن پایگاه الهی و معنوی 
سلطنت بود)Limbert, 2004: 22( . برهمین‌اساس، شاهان این سلسله با صفات ذکرشده برای شاهان پیش ‌از اسلام همچون دادگر، 

عادل خوانده شده‌اند )سانتو، 1387: 91؛ عرفان‌منش، 1387: 98؛ حافظ شیرازی، 1384: 247،251،167،154(.
4646 علاوه بر اینها، برگی از شاهنامه مشهور به شاهنامه ابراهیم‌سلطانک ه درک تابخانه بودلیان نگهداری می‌شود، برگی از شاهنامه 

به ‌تاریخ 843 ه.ق. و دوره تیموری و برگی از شاهنامه معروف شاه‌طهماسبک ه در سال 933 ه.ق. به‌پایان رسیده و خوشبختانه 
به ایران بازگشته ‌است و در موزۀ هنرهای معاصر نگهداری می‌شوند، نقش بهرام و آزاده دارند. برای رعایت اختصار، در این مقاله 

از ذکر آنها صرف‌نظر شد.

منابع و مآخذ

-	 آژند،ی عقوب )1387(. شاهنامه‌نگاری در مکتب ‌شیراز، فرهنگ و هنر. )24 و 25(، 84-98.
-	 ________ )1389(. نگارگری ایران، پژوهشی در تاریخ نقاشی و نگارگری ایران. 2 جلد، تهران: سازمان مطالعه 

و تدوينک تب علوم انساني دانشگاه‌ها )سمت(.
-	 اکرمن، فیلیس )1387(. مهرهای ساسانی. ترجمه ناصر نوروززاده چگینی، سیری در هنر ایران، زیرنظر آرتور پوپ و 

فیلیس اکرمن، جلد 2، تهران،علمی و فرهنگی: 977-1012.
-	 باسورث، سي.جي. )1380(. تاریخ سیاسی و دودمانی ایران، تاريخ ايران كمبريج )از آمدن سلجوقيان تا فروپاشي 
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